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 )اندانشگاه اصفهان، اصفهان، اير آموخته دكتري زبانشناسي(دانش مجتبي پُردل

 
  ٢٨١-٣١٥صص: 

 چكيده

فارســي در دو دهــة اخيــر بــوده  منثــورهاي موفق شعر اشعار گروس عبدالملكيان از نمونه 

 ،هــاي انگليســي(فروش و تجديد چاپ بــالا و ترجمــة منتخبــي از اشــعارش بــه زبان است

. هــدف پــژوهش دو شاهد براي اين مدعا هستند) عربي تركي وفرانسوي، سوئدي، كردي، 

هاي مربــوط بــه ماهيــت شــعر و نيــز بــا اســتفاده از نظريــهاز حاضر اين است تا بــا اشــاره 

) و ابزارهــايي نظــري كــه بــراي ٢٠٠٢مفهومي فوكونيه و ترنــر ( آميزيهمچارچوب نظرية 

مند به بررسي دلايل ايــن و نظامعلمي اي دهد به گونهتحليل متون خلاقانة ادبي به دست مي

دهد كه اشــعار عبــدالملكيان آيد نشان ميچه از اين رهگذر به دست ميآنموفقيت بپردازد. 

ادبي بالايي برخوردارند، و هــم از خلاقيت از و نو هاي بديع به دليل استفاده از تصويرسازي

، بــه زبــان اصــطلاحات هاها نيز بالاست. ايــن تصويرســازيشناختي آنرو ارزش زيبايياين

هاي هاي مركــب يــا ابََرآميــزه و نيــز شــبكهحاصلِ استفاده از آميزه مفهومي، آميزيهمنظرية 

اصــول رعايــت طور پيونــدهاي حيــاتي متنــوع هســتند. همچنــين ادغامي چنددامنه و همين

، كه ايــن امــر باعــث مدخليت دارندهاي ادغامي مزبور ها و شبكهبهينگي نيز در ايجاد آميزه

 ، ونكننــددر برابر خوانش آثارش مــانع ايجــاد  ادبي بالاخلاقيت شود اشعار وي در عين مي

آن حاصــل  ، كهبه جذابيت اشعارش افزوده است شناختيدر كنار جنبة زيبايي نيز اين مطلب

  موفقيت كارش بوده است.  

ارزش مفهــومي؛ خلاقيــت ادبــي؛  آميــزيهم: شعر سپيد؛ گــروس عبــدالملكيان؛ هاكليدواژه

  شناختيزيبايي
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  مقدمه - ١

اي از قواعد و قــوانيني عــام و كلــي اســت كــه از طريــقِ هر هنري براي خود واجد مجموعه

دارد؛ صــوريِ زيبــا، بيــان مــي هــايآفرينش وســيلةها محتواها و موضــوعات گونــاگون را، بهآن

 واقســامِها؛ فيلم از طريــقِ انواع، هارموني و مانند اين(توناليته) موسيقي از طريقِ گام، مايه و مقام

هــا و ماننــد اينميزانسن هاي برُش، تدوين (مونتاژ)، نماها (نماي نزديك، برداشت بلند)، تكنيك

)؛ عكاســي از طريــقِ ٥٦- ١٣٩: ١٣٩٥؛ متــز، ٥٨- ٦٤: ١٣٩٢؛ لــوتمن، ١٣- ٦٤: ١٣٩٤ير، (كيســبي

هــا (سونســون، نظر و ماننــد اينعناصري بصري مانندِ رنگ، نــور، كنتراســت، كادربنــدي، نقطــه

لــي و عــام همين گونه داراي قواعد و قوانين ك). در اين ميان، شعر نيز به ١٣٩٣نژاد، ؛ مقيم١٣٩٠

هاي اساســيِ كــه چــه عناصــري مؤلفــهكه بر سرِ اينخود است، ولو آنبهآفرينيِ مخصوصزيبايي

نظران بحــث بــوده اســت (اســكيلئوس، دهند ميــان صــاحبآفريني در شعر را تشكيل ميزيبايي

شــعر بافــتِ : چهــارده و پــانزده). ايــن مســئله در ١٣٩٤؛ جعفــري و فرهمنــد، ١١٥-١١٧: ١٣٩٤

آيــد. در تعريــفِ قــدما، دو عنصــر وزن و صورتِ بحثِ شعر نو و شعر كلاسيك درميفارسي به

كــه شــعر بــا نظــم يكســان گشتند، چنانآفريني در شعر قلمداد ميهاي اساسيِ زيباييقافيه مؤلفه

ي انديشيده، مرتــبِ معنــوي، سخن«كردند: رو آن را چنين تعريف ميشد، و هم از اينانگاشته مي

ســخني )، به٢٥: ١٣٩٠پورنامداريان، (» ديگر مانندموزونِ متكرر، متساوي حروف، آخر آن به يك

، سخني منسجم، موزون و مقفاست. گرچــه در ايــن ديگر، شعر، از نظرِ بلاغيونِ كلاسيكِ فارسي

)، امــا ٢٦- ٢٧: ١٣٩٠آفريني نقش دارد (پورنامــداريان، تعريف از شعر، عنصر خيال نيز در زيبايي

شــود؛ در چالش كشــيده ميدر شــعر نــو بــهمكانيكي گيرد. اين تعريفِ در كانون توجه قرار نمي

نيســت)، و » موزون متكرر، متساوي حــروف(«ان نيست ديگر يكسها با يكشعرِ نو اندازة مصرع

نيســت). در شــعر نــو، وزنِ » ديگر ماننــدآخر آن بــه يــك(«قافيه نيز در آن جاي مشخصي ندارد 

كنــد و وتصــرف ميچنان وجود دارد، با اين تفاوت كه خلاقيتِ هنرمنــد در آن دخلعروضي هم

مانــد در بنــدِ اوزانِ عروضــيِ ثابــت نميآورد، و اي پديــد مــيهــاي تــازههــا قالببا تركيــب آن

  ).١١٠: ١٣٩١(جوركش، 

احمد شــاملو بــه » هواي تازة«اما در شعر سپيد، كه در دهة سي خورشيدي با انتشار مجموعة 

)، نه از وزنِ عروضــي (در هــر دو ١٠: ١٣٩٢گردد (حقوقي، گفتمان ادبيِ زبان فارسي معرفي مي

اي موســيقي كــه در آن گونــهنه از التزامِ قافيه، ولو آنمعناي كلاسيك و نيمايي) خبري هست، و 
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هاي وزن خــورد. عــدمِ وجــودِ مؤلفــهچشم ميديگر بهها با يكنشيني واژهدروني برخاسته از هم

بــه صــورِ آفرينيِ مربوطشود شــگردهاي زيبــاييعروضي و قافية اجباري در شعر سپيد باعث مي

تــوان گفــت تصويرســازي معيــار اي كــه ميگونهنند، بهخيال برجستگي و اهميتِ بسياري پيدا ك

هاي شــعر طور نظريهدهد. در فلسفة  ادبيات و هميناساسي را در شعريتِ شعر سپيد تشكيل مي

بــه  كــه متنــي تبــديل، اين مؤلفه از اهميت بسياري برخوردار است، و براي آندر سدة بيستم نيز

كم از رهگــذرِ بايستي موضوعِ موردنظر خود (يــا همــان محتــوا) را دســتاثري شعري گردد مي

) بيــان ٢٤١- ٢٤٢: ١٣٩٤) (گراهــام، يرســازيصور خيال يا تصو( ١آفرينيخيال بهابزارهاي موسوم

كارگيري ابــزار (يــا توان چنين نتيجه گرفت كــه هرانــدازه شــاعري در بــهسازد. بر اين بنياد، مي

همان انــدازه اثــر تري عمل كنــد، بــهقانون و قاعدة) مزبور، يعني تصويرآفريني، با خلاقيت بيش

انِ زببــهتــري برخــوردار خواهــد بــود. تصويرســازي، شناســي از ارزشِ بيشوي به لحاظ زيبايي

(كــاربرد لفــظ در معنــايي غيــر از سنتي، از طريق كاربردِ استعاري و مجــازيِ زبــان اصطلاحاتِ 

تــوانيم ميــزان خلاقيــت يــك تصــويرپردازي و در يابد. اما چگونــه ميتحقق ميمعناي حقيقي) 

شناختي يك اثر را مشخص سازيم؟ شايد يــك پاســخ ســاده ايــن باشــد: بــا نتيجه ارزش زيبايي

كاررفته در يك اثر. ايــن پاســخ اگرچــه ممكــن اســت تــا ها و مجازهاي بهردن تعداد استعارهشم

هاي توانــد از عهــدة پيچيــدگياي پذيرفتني باشد، اما جواب علمي و دقيقي نيســت، و نمياندازه

شناســي هاي زبانپذير است و آن توسل به نظريــهتري نيز امكانتر و علميكار برآيد. پاسخ دقيق

  .  است

به اين سو، رويكرد جديدي نســبت بــه مطالعــة زبــان و  ١٩٨٠در اين چند دهة اخير، از دهة 

، در حــوزة هــا)هاي زباني (استعاره و مجاز و مانند ايــنساختارهاي زباني، از جمله تصويرسازي

كنــد ميــان زبــان ، كــه ادعــا ميشناسي شــناختيشناسي به وجود آمده است، موسوم به زبانزبان

و روزمره و زبان ادبي تفاوت ماهوي خاصي وجــود نــدارد، چراكــه فراينــدهاي شــناختيِ  عادي

زيرساختي در ساختارهاي زبانيِ هــر دو يكســان اســت، و اگــر هــم تفــاوتي هســت بــه كميّــت 

. لــذا، بــه موجــب ايــن ادعــا، بــراي نمونــه، هــم در زبــان عــادي گــرددساختارهاي مزبور برمي

هاي زباني وجود دارد و هــم در زبــان ادبــي، بــا ايــن تفــاوت كــه در زبــان ادبــي ردازيتصويرپ

ــي بيشــتر ســاختتر، خلاقانــههاي مزبــور آگاهانــهتصــويرپردازي وپرداخت تر و بــه لحــاظ كمّ

                                                             
١. imagery 
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هــاي دقيــق و شناسي شــناختي و روششوند. به واسطة اين ادعا يا برنهاده است كه پاي زبانمي

شــناختي شــكل  اي موســوم بــه بوطيقــايشــود، و حــوزهون ادبي بــاز ميعلمي آن به بررسي مت

هاي مختلــف مطــرح در مند و علمي آثار ادبي در چارچوب نظريهگيرد كه كارش تحليل نظاممي

اســت. نظريــة  مفهــومي آميــزيهمر نظريــة هاي مزبــو. از جمله نظريهشناسي شناختي استزبان

اي كــه بــدان شيوهدر  ٢٠٠٢مفهومي را فوكونيه و ترنر براي اولين بار به طور كامل در  آميزيهم

هاي خــاص زبــاني براي تحليل دقيق و موشكافانة برخي ساختارها يا تصــويرپردازي انديشيممي

شناســي (از جمله جملات شرطي) مطرح كردند. نظرية مزبور پس از مطرح شدن در حــوزة زبان

هاي علوم انساني بــه شناختي به سرعت از حوزة اصلي و اولية خود فراتر رفت و در ديگر رشته

ــي از  ــد. يك ــه ش ــار گرفت ــن حوزهك ــه اي ــي، از جمل ــگردهاي ادب ــل ش ــات و تحلي ــا ادبي ه

). ٢٠٠٦؛ ٢٠٠٣آغاز شــد ( هاي خود ترنرها، بود، كه با تحليلكاررفته در آنهاي بهتصويرپردازي

پــس از آن، پژوهشــگران ادبــي بســياري چــارچوب نظــري مزبــور را اخــذ كردنــد و آن را در 

  هاي خود مورد استفاده قرار دادند.تحليل

ــه، دســتچنان ــورد شــعر ســپيد، مــلاك ارزش كــه گفتــيم، تصــويرپردازي خلاقان كم در م

تر باشــند ارزش هاي مزبور خلاقانــهشناختي يك اثر ادبي است، و هر اندازه تصويرپردازيزيبايي

تــوانيم ميــزان خلاقيــت يــك شــود. امــا چگونــه ميشــناختي يــك شــعر نيــز بيشــتر ميزيبايي

 آميــزيهمشناختي يك شعر را مشخص ســازيم؟ نظريــة زيبايي تصويرپردازي و در نتيجه ارزش

آورد كــه منــد مقياســي فــراهم مــيمفهومي از طريق ابزارهاي نظري خود به نحوي علمي و نظام

هاي زبــاني در يــك اثــر شــعري بهــره براي سنجش ميزان خلاقيت تصويرپردازي توان از آنمي

بيش به نحوي كميّ مشخص كرد. به موجــب نظريــة گرفت و در نتيجه ميزان خلاقيت آن را كما

هاي ادغامي چندفضــايي و خلــقِ فضــاهاي هاي زباني از طريقِ ايجادِ شبكهمزبور، تصويرپردازي

شــوند، فراينــدي و نيز ايجاد پيوندهاي حياتي، در عين رعايت اصول بهينگــي، حاصــل مي آميزه

نــد و ســاختارِ مفهــوميِ نــويني را پديــد آميزميديگر درهمكه طيّ آن مفــاهيم گونــاگون بــا يــك

تر در ســاختار معنــايي شــعر بــه ترتيب، هر اندازه ابزارهاي مفهومي مزبور ماهرانهآورند. بدينمي

شــناختي ارزشــمندتر خواهنــد تر و بــه لحــاظ زيبايياند باشند، صور خيال شعر خلاقانهكار رفته

  بود.
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مفهومي، پژوهش حاضــر يــك ادعــا،  آميزيهمبا توجه به اين مقدمه، و در چارچوب نظرية 

) از  - ١٣٥٩كه اشــعار ســپيد گــروس عبــدالملكيان (يك سؤال و يك فرضه دارد: ادعاي آن اين

شناختي بالايي برخوردارند. علت ايــن ادعــا هاي خلاقانة بديع و لذا ارزش زيباييتصويرپردازي

ال از آثار وي در داخل و خــارج ايــران اقب نگارنده نيست، بلكهصرفاً قضاوت ذهني (سوبژكتيو) 

اند و بــه دهند؛ از يك سو، اشعار وي در داخل به زبان فارسي پرفروش بودهنيز به آن گواهي مي

مرتبــه  »١٥« ١٣٩٨تــا  ١٣٩٤از » پــذيرفتن«اند (براي نمونــه، مجموعــة هاي متعددي رسيدهچاپ

)، و از ســوي ديگــر گزيــدة هاي حتــي ديگــر بيشــتر از ايــن، و مجوعــهتجديد چاپ شده است

اند، هاي انگليسي، فرانسوي، سوئدي، عربي، تركي و كردي ترجمه شــدهاشعارش تاكنون به زبان

. و امــا ســؤال پــژوهش ديگري نتوانسته است به آن دست يابــدمعاصر  شاعرموفقيتي كه تاكنون 

مفهــومي در مــورد اشــعار گــروس  آميــزيهمت نظريــة توان بــا كاربســحاضر اين است: آيا مي

هاي خلاقانــه و ارزش كــه اشــعار وي از تصويرســازي، يعنــي اينبــالا ادعايعبدالملكيان براي 

حمايت و تأييد فراهم آورد؟ و اگر بله چگونــه؟ فرضــية ايــن  شناختي بالايي برخوردارند،زيبايي

مفهــومي ابزارهــاي لازم  آميزيهمت، و نظرية ن است كه جواب به اين سؤال مثبت اسآپژوهش 

دهد. چگونگي انجام اين مهــم كــاري اســت كــه در ادامــة براي اين كار را در اختيارمان قرار مي

  . خواهيم ديدمقاله 

ذكر پيشــينه و معرفــي چــارچوب نظــري، در روش كار ما بدين صورت خواهد بود كه پس 

آمــوزي توصــيف و تحليــل نحــوة كاربســت نظريــة همبه نحوي كيفي به  بحث و بررسيبخش 

قــايق «پــردازيم، از گروس عبدالملكيان مي نمون (تيپيكال)مفهومي بر روي شعري منتخب و نوع

هــاي ديگــري كــه در مــورد اشــعار وي صــورت و بر اساس اين تحليــل و نيــز تحليل» كاغذي،

كلــي در مــورد  بنــديم) به يك جمعها معذوريايم (و به خاطر كمبود فضا از آوردن همة آنداده

بــر پايــة در نهايــت،  ، ويــازيممفهومي دست مي آميزيهمسبك شعرپردازي وي از منظر نظرية 

در مورد خلاقيت شــعري و قواعدي عام و كلي به طرح ، گيريدر بخش نتيجه ،بندي مزبورجمع

پــردازيم ميمفهــومي  آميــزيهمنظرية  اصطلاحات چوبشناختي آثار ادبي در چارارزش زيبايي

    هاي تطبيقيِ بعدي پرورش بيشتري يابند. در پژوهش توانندكه مي

  پژوهشپيشينة  - ٢
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جا كــه نگارنــده بررســي مفهومي در مورد شعر سپيد، تا آن آميزيهمدر باب كاربست نظرية 

شــاملو را » حكايــت«) شــعر ١٣٩١صادقي (. نوشته شده استكرده است، چند مقاله پيش از اين 

هايي صــرفاً متــأثر از نظريــة كند كه در بخشبررسي مي با استفاده از چارچوب مارگارت فريمن

كوشد تا با تحليل شعر مزبور از شاملو نشان دهد كــه بوطيقــاي مفهومي است. وي مي آميزيهم

عنوان يك نظرية ادبي مناسب براي تحليل و خــوانش اثــر ادبــي عمــل كنــد، تواند بهشناختي مي

(توصــيفي، تبيينــي، نظــري، پيشــگويانه،  ســازدرا بــرآورده ميچراكه معيارهاي هفتگانة فــريمن 

) نظريــة مزبــور را در مــورد يكــي از ١٣٩٦. همچنين رضايي و پــردل (اثباتي، ارزيابي و برازنده)

اســاس اند و چگونگي ايجاد معاني پيدايشــي در آن را بــر به كار بستهاشعار گروس عبدالملكيان 

هــا نيــز شــعري از اشــعار گــروس انــد. اگرچــه آنابزارهاي مفهومي نظرية مزبــور بررســي كرده

، آن انــدبســنده كردهاند، اما صرفاً به تحليل آن در چــارچوب مزبــور عبدالملكيان را بررسي كرده

(براي نمونه بحث دربــارة اصــول بهينگــي در آن غايــب اســت)، و  هم نه از نظر تمامي ابعاد آن

خلاقيــت و يــا گيري خاصي در مورد شــيوة شعرســرايي گــروس عبــدالملكيان و اشاره يا نتيجه

هــا از آن فراتــراند. لذا كار مــا از ايــن حيــث يــگ گــام ها مطرح نكردهشناختي آنارزش زيبايي

هايي نيز در مورد ســنجش خلاقيــت ادبــي گي، تعميمرود و، علاوه بر لحاظ كردن اصول بهينمي

  . دهدبه دست مي آميزيهماز منظر نظرية شناختي و ارزش زيبايي

مفهــومي در  آميــزيهمدر مقالة ديگري به كاربست نظريــة همچنين ) ١٣٩٦رضايي و پردل (

هــاي سازوكارهاي شناختي دخيل در خوانشاند و پرداختهزاده مورد يكي از اشعار كامران رسول

اند تــا، بــه قــول خــود انــد و كوشــيدهگوناگون آن را از منظر اين نظريه مورد كندوكاو قــرار داده

دست دهنــد، ايشان، نوعي روايتِ شناختي از نظريات پساساختگرايانه و ساختارشكنانة دريدا به 

شــان در سازيانــد كــه فعالليــل كردهبدين معني كه آن سازوكارهايي شناختي را توصــيف و تح

) بــا اســتفاده از ١٣٩٧دهقان و وهابيان نيز ( انجامد.هاي مختلف ميمخاطبان گوناگون به خوانش

پنــاهي » هــاي روســيكابوس«هاي مفهــومي مجموعــه اشــعار چارچوب مزبور به تحليل استعاره

هاي چنددامنه مورد بررســي قــرار كههاي به كار رفته در آن را به عنوان شباند، و استعارهپرداخته

 آميــزيهم) بــر اســاس نظريــة ١٣٩٨ها همچنين در مقالة ديگري (دهقان و وهابيــان، اند. آنداده

انــد، و بــه نحــوي هاي به كار رفتــه در اشــعار شــاملو و بهــار پرداختهمفهومي به بررسي استعاره

بــه كــار رفتــه در اشــعار ايــن دو شــاعر  هاياند كــه اســتعارهرســيدهنتيجــه مشابه به اين نتيجــه 
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هاي ادغامي چنددامنه هستند، و شاملو از استعارة يأس در اشعارش استفاده كــرده اســت و شبكه

  بهار از استعارة اميد.  

شناختي آن در چارچوب نظريــة ميزان خلاقيت و ارزش زيبايي بررسي شعر سپيد و سنجش

گيــرد، و لــذا پــژوهش مفهومي براي اولين بار است كه ضمن مقالة حاضر صــورت مي آميزيهم

  فرد است.حاضر از اين نظر منحصربه

  چارچوب نظري - ٣

جــا از چهار قسمت تشكيل شده اســت، و از آن آميزيهمتوان گفت نظرية به طور كلي، مي 

ور اختصار بــه معرفــي جا به طا در اينيابند، لذكه هر چهار قسمت مزبور در تحليل ما كاربرد مي

پــردازيم. بعــداً هنگــام تحليــل، چگــونگي ها براي كار خودمــان مياجزاي اصلي و مورد نياز آن

هاي خواهد شد. لازم به توضيح است كه تمامي قســمت ها روشنكاربست و لذا مفهوم دقيق آن

جــا ) يك٢٠٠٢( انديشيمكه بدان مياي شيوهمزبور را فوكونيه و ترنر در كتاب اصلي خود به نام 

  باشد.اند، و منبع اصلي ما نيز در توضيح نظرية مزبور همان كتاب ميجمع آورده
گردد که به طور خلاصه از اين قرارند: نخستين قسمت نظريه به اجزای ساختاری و فرايندی آن برمی

فرايند همآميزی مفهومی مستلزم ساختوپرداخت روابط ميان چندين فضای ذهنی١ متفاوت در دل يک 
شبکۀ ادغامی مفهومی٢ است. اين فضاهای ذهنی شامل دو فضای درونداد يا بيشتر، يک فضای عام و 
ً آميزه) میشود.٤ عناصر موجود در فضای مشترک هر کدام بر  مشترک و يک فضای آميزه  (يا صرفا

داد را شوند، و ساختارهای مشترک ميان فضاهای درونمی داد نگاشتعناصری از فضاهای درون
دادها را داريم که ها، فرايند نگاشت گزينشی عناصر موجود در درونسازد. افزون بر ايننمودار می

همراه با فرافکنی گزينشی٦ عناصر مزبور به درون فضای آميزه به وقوع میپيوندد. فرايندهای مزبور 
از طريق ايجاد روابط ميان عناصر در فضاهای درونداد معانی و ساختارهايی پيدايشی٧ (يا معانی نو و 

آورند. در اين ميان، سازوکاری شناختی موسوم به انتقال اند) پديد میتهشبديع که پيشتر وجود ندا
شود (کيانگ، مدت منتقل مینيز ساختارهای مفهومی را از حافظۀ بلندمدت به حافظۀ کوتاه ایطرحواره

٢٠٠٥). اين قسمت مفاهيم ديگری نيز دارد، مانند همنهشی و پرداختهسازی٩، که در قسمت تحليل به 
ها اشاره خواهد شد. صورت عملی و کاربردی بدان  

  

                                                             
١. mental space 

٢. conceptual integration network 

٤. input spaces, generic space and blended space (or blend) 

٦. selective projection 

٧. emergent structure 

٩. composition and elaboration 
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اســت  داد برقــرارگردد كه ميان عناصر موجود در فضاهاي درونقسمت دوم به روابطي برمي

هــا تــرين آنشوند. پيوندهاي حياتي متعددند، اما چند مورد از رايجناميده مي ١و پيوندهاي حياتي

و غيره. ايــن پيونــدها تحــت تــأثير فراينــد  ٢اند از: زمان، مكان، جز و كل، بازنمايي، قياسعبارت

هــا آنتــرين شــوند كــه رايجدرون فضاي آميــزه بــه پيونــدهاي ديگــري تبــديل مي ٣سازيفشرده

شــد: فضــاي ذهنــي تواند ايــن بااست. يك مثال براي پيوندهاي حياتي زمان و مكان مي ٤يگانگي

مربوط به خاطرات كودكي در مقابل فضاي ذهني حــال حاضــر افــراد؛ در هــر دو فضــا شــخص 

ترين پيوندهاي موجود ميــان آن دو فاصــلة زمــاني (و احتمــالاً واحدي قرار دارد كه يكي از مهم

تواند برقرار باشــد از ايــن اي است كه ميان دو فضاي ذهني ميت. جز و كل نيز رابطهمكاني) اس

رود، ماننــد عكــس چهــرة شــخص و كــل وجــود شــمار مــي كه يكي جزئي از ديگري بهحيث 

جــا از توضــيح نظــري ). در اين٧٠- ٦٥: ٢٠١٤؛ ترنــر، ٩٧، ٩٥: ٢٠٠٢شــخص (فوكونيــه وترنــر، 

دهاي حياتي قياس و بازنمــايي را در بخــش تحليــل در عمــل و گذريم و مفهوم پيونبيشتر درمي

  كاربرد نشان خواهيم داد.    

دامنــه، كــه آيــا ســاده هســتند، تكگــردد (اينهاي ادغــامي برميقسمت سوم به نــوع شــبكه

هاي ســاده و هــاي حاصــل (ســاده يــا ابرآميــزه). شــبكهاي)، و نيز به نــوع آميزهچنددامنه يا آينه

 ٥ايهاي ادغــامي آينــهگــذريم. امــا شــبكههــا مي، لــذا از آنشــوندكار ما مربــوط نميدامنه به تك

داد، فضــاي ها جملگيِ فضاهاي ذهني، يعنــي فضــاهاي درونهايي ادغامي هستند كه در آنشبكه

: ٢٠٠٢دهندة يكســاني برخوردارنــد (فوكونيــه و ترنــر، مشترك و آميزه، از قالبِ مفهوميِ سازمان

دهندة هـــاي ســـازمانداد داراي قالبفضـــاهاي درون ٦هاي چنددامنـــه). و در شـــبكه١٢٢-١٢٣

رســانند (فوكونيــه و ترنــر، اغلب متضاربي هستند، و هردو به تشكيل آميــزه يــاري ميمتفاوت و 

هــا خــود دادِ آنهايي هستند كه فضاهاي درونهاي ساده آميزه). از سوي ديگر، آميزه١٣١: ٢٠٠٢

كــه، در شــبكة وپرداخت شده باشند، حال آنهايي مفهومي نيستند كه قبلاً ساختپيشاپيش آميزه

                                                             
١. vital relations 

٢. time, place, part and whole, representation, analogy 

٣. compression  

٤. uniqueness 

٥. Mirror Networks 

٦. Double-Scope Networks 



 ٢٨٩                        شناسانة شعرخلاقيت ادبي و شعرشناسي شناختي: سنجش زيباييسال دوازدهم                        
 

تــر اســت (ايــونز روند از دو مورد بيشكار ميدادهايي كه بهشمارِ درون ١به ابرآميزهوطادغامي مرب

هــاي هايي مفهــومي هســتند. آميزهخود آميزه دادهاي آن)، و نيز درون٤٣١- ٤٣٢: ٢٠٠٦و گرين: 

  نامند.) نيز مي٢٠٠٥(فريمن،  ٣) و مركب٢٠٠٣(ترنر،  ٢هاي آبشارينوعِ اخير را آميزه

شــود. مربــوط مي ٤مفهومي كــه بــه اصــول بهينگــي آميزيهمقسمت چهارم نظرية  و بالاخره

نظــارت دارنــد تــا يكدســتي  مفهــومي عناصــر آميــزيهمها شماري اصل هستند كه بر نحوة اين

ترين اصول مزبور به شــرح زيــر ساختار پيدايشي حاصل درون فضاي آميزه را تضمين كنند. مهم

موجبِ اين اصل، پيوندهاي حيــاتيِ موجــود ميــانِ : به٥سازيسازي فشردهنه) اصل بيشي١هستند: (

ســازي شــوند، و از ميــانِ نحوي از انحا درونِ فضاي آميزه فشردهبايستي بهداد ميفضاهاي درون

اي بهينه خواهد بود كــه ايــن توان در يك شبكة ادغامي ايجاد كرد، آميزههاي ممكني كه ميآميزه

موجبِ ايــن اصــل، : بــه٦) اصلِ توپولوژي٢). (٣٢٤: ٢٠٠٢سازد (فوكونيه و ترنر،  اصل را برآورده

اي بهينه اســت كــه در توان شكل داد، آميزههاي ممكني كه در يك شبكة ادغامي مياز ميانِ آميزه

گونــه تغييــري داد بــي هيچدهندة موجــود درونِ فضــاهاي درونآن توپولوژي يا عناصرِ ســازمان

ســازي ). اصــل بيشينه٣٢٧: ٢٠٠٢آميزه فرافكني شــده باشــند (فوكونيــه و ترنــر، درون فضاي به

گيــرد، كــه يــك شــبكة ادغــامي بــراي سازي اغلب با اصل توپولوژي در تعارض قرار ميفشرده

ها تعادل و سازش برقرار سازد، و اين امــر معمــولاً نحوي ميان آنبايستي بهرسيدن به انسجام مي

) اصــل ٣گيــرد. (سازي پيوندهاي حياتي و فرافكنيِ گزينشي صورت ميدهاز طريقِ الگوهاي فشر

) اصــل ٤). (٣٢٨(فوكونيــه و ترنــر: » پارچــه دســت يابيــداي منســجم و يكبــه آميــزه: «٧ادغــام

بايســتي روابــطِ عنوان يــك واحــد ميدر شرايط برابر، دستكاري در فضاي آميزه به: «٨واريشبكه

» سادگي و بدون نظارت يا محاسبة اضافي حفــظ كنــدداد را بهونوارِ مناسب با فضاهاي درشبكه

                                                             
١. hyperblend 

٢. Cascade Blends 

٣. Complex Blends 

٤. Optimality Principles  

٥. Maximization of Compression Principle 

٦. Topology Principle 

٧. Integration Principle 

٨. Web Principle 
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تنهايي در شرايط برابر، فضاي آميزه خــود بــه: «١) اصل واسازي٥). (٣٣١: ٢٠٠٢(فوكونيه و ترنر، 

  ).٣٣٢: ٢٠٠٢(فوكونيه و ترنر، » بايستي قادر به انگيختنِ بازسازيِ كلِّ شبكة ادغامي باشدمي

  بحث و بررسي - ٣

» پرنــدة پنهــان«نام كه نخستين مجموعة شعري خود را بــه ١٣٨١الملكيان از سال عبد گروس

چاپ رسانده است كه بــه ترتيــب شــاملِ تاكنون چند مجموعة شعري ديگر نيز به دهدبيرون مي

» كننــدســطرها در تــاريكي جــا عــوض مي«)، ١٣٨٤» (هاي رفتة دنيارنگ«شوند: اين عناوين مي

كــه در » گانة خاورميانــهســه«) و واپســين اثــر او ١٣٩٣(» پــذيرفتن«)، ١٣٩٠» (هاحفُره«)، ١٣٨٧(

قــايقِ « اســت ي تحليل در ايــن بخــش گــزينش شــدهي كه برااست. شعر انتشار رسيدهبه ١٣٩٧

   .انتخاب شده است» هاحُفره«نام دارد كه از مجموعة » كاغذي

  قايق كاغذي

  يك جفت كفش

  هاي نارنجي و بنفشچند جفت جوراب با رنگ

  يك جفت گوشوارة آبي

  يك جفت...

  كشتيِ نوح است 

  بندي!اين چمدان كه تو مي

  

  بعد 

  در صداي 

  از پيراهنم گذشت

  ام گذشتاز سينه

  از ديوار اتاقم گذشت

  هاي قديمي گذشتاز محله

  ام را غمگين كرد.و كودكي

                                                             
١. Unpacking Principle 
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  كودك بلند شد

  اش را به آب انداختو قايق كاغذي

  فهميداو جفت را نمي

  تنها سوار شد،

  رفتند...ها به آينده ميآب

  

  شعر جا دست بردم بههمين

  و زمان را

  نازك بيرون كشيدم از آن!مثل نخي 

  هاي تسبيح ريختند:دانه

  من        ...        تو             

  ...                              كودكي             

  ...                    قايق كاغذي   

  نوح                          ...               

  آينده       ...                                

                        ...  

  تو را

  امبا كودكي

  بر قايق كاغذي سوار كردم و

  دوردست فرستادم،به

  بعد با نوح 

  در انتظار توفان قدم زديم.

  

احتمال پردازد كه در آن معشوقِ راوي، بــهبند نخستِ اين متن شعري به عرضة تصويري مي

دازد تــا وي را تــرك گويــد. پــركردنِ وسايلِ خــود ميجمع پس از رنجيدن از راوي (عاشق)، به

كردنِ وسايل را از سوي معشوق به نهادنِ جــانوران در كشــتي از ســوي نــوح تشــبيه راوي جمع
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كنــد و بينيم كه، پس از بستنِ چمدان خــود، راوي را تــرك ميكند. در بند دوم، معشوق را ميمي

رود و بــه خــاطرات دوران كــودكي در فكر فرومــي شود وگذارد. راوي غمگين مياو را تنها مي

كند. راوي، سپس، بــا ايــن بــاور كــه خبري و معصوميت بود بازگشت پيدا ميخود كه توأم با بي

گيــرد بــا مداخلــه در رونــدِ روايــتِ طور كليّ، ادبيات) همان زندگي است، تصميم ميشعر (يا به

كــه چنانعمل آورد. شــوق جلــوگيري بــهشعر جريان وقايع را تغييــر دهــد تــا از وقــوع قهــر مع

كم يــك پيداست، شعر از نظر صور خيال بسيار غني است، به طوري كــه در هــر بنــد آن دســت

خورد: كشتي نوح و چمدان معشوق؛ رســيدنِ صــداي در بــه تصويرپردازي خلاقانه به چشم مي

و موشــكافانة برخــي از  هاي تسبيح؛ و بقية موارد. تحليل دقيــقدوران كودكي؛ وقايع به مثابه دانه

مفهــومي موضــوع ايــن  آميــزيهمها در چارچوب ابزارهــاي مفهــومي نظريــة اين تصويرپردازي

  دهد.بخش از مقاله را تشكيل مي

اســت كــه از چنــدين  يك آميزة مركب يا ابرآميزهمفهومي، اين شعر  آميزيهماز منظر نظرية 

داد را بــراي هــاي فرعــي حكــمِ فضــايي درونآميزة ديگر تشكيل شده است، و هر يــك از آميزه

هــاي فرعــي كب، كه همان كليت شعر باشد، دارند. ما ابتدا بــه بررســي تــك تــك آميزهآميزة مر

بنــد . دهيمپردازيم و سپس آميزة اصلي (يا مركب) را در كليتش مورد توجــه قــرار مــيمزبور مي

اي كــه شــبكة دهــد، آميــزههاي موجود در شــعر را تشــكيل ميآميزه از آميزه اوليننخستِ شعر 

: تشــكيل شــده اســتداد دو فضاي درون كه از اي چنددامنه استادغاميِ نهفته در پسِ آن شبكه

دادِ دوم از شــود، و فضــاي درونمي» بســتنِ چمــدان«و » معشوق«دادِ نخست شاملِ فضاي درون

   تشكيل يافته است.» سواركردن بر كشتي«و » حنو«

ــاخت ــس از س ــيِ پ ــاي ذهن ــوق«وپرداخت دو فض ــدان«و » معش ــتن چم ــوح«و » بس و » ن

داد ، از طريــق فراينــد همتايــابي، عناصــر مشــترك ميــان دو فضــاي درون»سواركردن بر كشــتي«

كــه  گرفتــه اســت شكلها فضاي عام و مشتركي ، و با برقراري نگاشت ميانِ آناندشدهشناسايي 

دو آفــرينش كــه اي هست و آن هــم اينجا نكتهاست. در اين يافتهتشكيل » قراردادن«و » كنشگر«از 

عنوانِ بــه» قــراردادن«و » كنشــگر«دادِ يادشده براي اين بند از شــعر، و ســپس، شناســاييِ فضاي درون

هــاي مفهــوميِ  چارچوبســازيِبه فعالداد بســتهعناصرِ مفهوميِ مشــترك ميــانِ آن دو فضــاي درون

و » بســتنِ چمــدان«به هاي مفهوميِ مربوطپيوسته حولِ مقولهاي درهمصورتِ شبكهچندي است كه به

ايــن عمليــاتِ شــناختي از طريــقِ عملكــردِ انتقــال . اندذخيره گشته در حافظة بلندمدت» داستانِ نوح«
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، و طــيّ آن كــرده اســتسازي عمــل ملبه كاكه ذيلِ فرايندِ موسوم پذيرفته استاي صورت وارهطرح

داد بــراي فضــاي درون» كردن وســايلجمــع«و » قهرِ معشــوق«، »جروبحث«واحدهايي مفهومي مانندِ 

كــه » نــابودي،«و » توفــان«، »نة جــانورياز هر گو انتخابِ يك جفت«هايي مفهومي مانندِ اول، و قالب

: ٢٠٠٧؛ كوگــان، ١٩: آيــة ٦فصــل (سفِر پيدايش،  نداسازمان يافته» داستان نوح« پيرامونِ قالبِ فرهنگيِ

مــدد ايــن عمليــاتِ شــناختي اســت كــه امكــان به اند.شــدهداد دوم فراخواني براي فضاي درون )،١٤

 . در ايــنآمــده اســتفــراهم بــراي مؤلــف ها داد و نيز تعيينِ نقاطِ مشتركِ آنفضاهاي درون آفرينش

فضــايي مــابينِ هاي ميان، و به برقراريِ نگاشتداده استا ادامه ميان، سازوكارِ همتايابي فعاليتِ خود ر

داد اول از فضــاي درون» بســتنِ چمــدان«و » معشــوق«ســان، : بدينپرداخته اســتداد دو فضاي درون

  .    اندگرفتهداد دوم قرار از فضاي درون» سواركردن بر كشتي«و » نوح«ترتيب در تناظر با به

داد اول از فضــاي درون »بستنِ چمدان«و » معشوق«ناصرِ نهشي، عهمموجبِ فرايندِ سپس، به

درونِ فضــاي آميــزه فرافكنــي داد دوم بهاز فضاي درون »سواركردن بر كشتي«و » نوح«رِ و عناص

جا كه شــبكة ادغــامي مزبــور . از آناندگرفتهديگر قرار ، در كنارِ يك١آميزندكه درهم، بي آنشده و

داد، از طريــقِ فرافكنــيِ عناصــري معــين، در است، لــذا هــر دو فضــاي دروناي چنددامنه شبكه

. در پــيِ فراينــد مزبــور، از رهگــذرِ انــدكردهدهي به ساختارِ درونيِ فضاي آميزه نقش ايفــا شكل

اي وارههاي مفهوميِ ديگري نيز (كه از طريقِ انتقــال طــرحسازوكارِ فرافكنيِ گزينشي، چارچوب

هــا هاي آنو زيرمؤلفــه» زيــورآلات«و » هــاي پوشــاككردنِ فقرهجمــع«انندِ ) مبودند فعال گشته

بــه داد اول، و واحــدهاي مفهــوميِ مربوطاز فضاي درون» گوشواره«و » جوراب«و » كفش«مانند 

داد دوم بــه درونِ از فضــاي درون» از هر گونــة جــانوري انتخابِ يك جفت«مانند » داستان نوح«

بــر دادِ مزبور پيونــدي حيــاتي مبتنيچنين، ميانِ دو فضاي درون. همانددهشفضاي آميزه فرافكني 

و درونِ آميــزه  شــدهفشــرده ســازي، درهم، زيــرِ تــأثيرِ ســازوكارِ فشردهكــهقياس برقرار اســت، 

ترتيب، درون فضــاي آميــزه، : بــدينآمــده اســتبر يگانگي درفضاييِ مبتنيصورتِ پيوندِ درونبه

ــوق« ــوح«و » معش ــو، و يكاز » ن ــدان«س ــتي«و » چم ــينِ آن» كش ــر، در ع ــوي ديگ ــه از س ك

هــا و نيــز آن موجبِ پيوندِ حياتيِ قياس ميانديگراند، بهاز يك هايي جداگانه و مستقلموجوديت

سان، ساختارِ مفهوميِ حاصــل : بديناندشدهفشردگي پيوندِ مزبور، با هم يكسان و يگانه انگاشته 

                                                             
مستقلِ خود را حفظ  : درون فضاي آميزه معشوق هويتِ)fused(خورند معني كه معشوق و نوح در هم جوش نمي. بدين١

  گيرد. رار ميقماند با نوح مورد مقايسه چنان معشوق باقي ميكه همكند و در عينِ آنمي
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هم همــان معشــوقِ راوي اســت » معشوق«دارد كه در آن را عرضه مي درونِ فضاي آميزه معنايي

بســتنِ چمــدان نيز همان كنشِ عاديِ » بستنِ چمدان«رود، و شمار ميبه» نوح«و هم در آنِ واحد 

، بــر حســبِ احتمــالاً، سپس، ؤلفمشود. محسوب مي» سواركردنِ بر كشتي«است و هم در آنِ واحد 

كــه در آن معشــوقي در حــال  رده اســتسازي كصويري را در ذهن خود شبيه، تسازيفرايند پرداخته

اش درون چمدان است و عاشقِ وي در كنــاري ايســتاده اســت و بــا ســكوت وي را گذاشتنِ وسايل

  كوشد تا او را از رفتن منصرف سازد. كند، و احياناً ميتماشا مي

ايــن بنــد از شــعر، در وجــود در ساختار پيدايشي، يا همان تصويرپردازي بــديع و خلاقانــة م

؛ اســت» داســتان توفــان نــوح«و  »كــردن معشــوقترك«چــارچوبِ مفهــوميِ دو  آميزيهمواقع، 

و بســتنِ چمــدانش (نشــانة اســت  شــدهنوح  تبديل بهمفهومي، معشوق  آميزيهمموجبِ اين به

توفاني كه در داستانِ نــوح از پــي  و احتمالاً، نوح كردن) همان سواركردنِ جانوران بر كشتيترك

. چنــين خواهــد بــودشــدن از ســوي معشــوق آيد نيز معادلِ حالتِ روحيِ عاشق پس از تركمي

در دانــشِ تــا پــيش از ايــن گــاه هاي آن هيچدربــارة عشــق و زيرمقولــه بــديعي تصــويرپردازي

مفهــومي  آميــزيهمدد فرايندِ موجود نداشته است، و تنها به زبانانفارسي متعارفِ المعارفيِدايره

  . پذير شده استامكانمزبور مفهومي است كه ساختارِ 
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  »قايق كاغذي«به بند نخستِ شعر وطشبكة ادغاميِ مرب - ١كل ش

  

  »قايق كاغذي«به آميزة فرعيِ بند نخستِ شعر هاي مربوطويژگي - ١جدول 

  چنددامنه  نوع شبكة ادغامي

  ساده  نوع آميزة مفهومي

سازي پيوند حياتي و فشرده

  آن
  سازي شده استقياس، كه به يگانگي فشرده

يا  ساختارِ پيدايشي

  تصويرسازي بديع و خلاقانه

رة حوزة براي صحبت دربا» داستان نوح«وارة هاي طرحاستفاده از زيرمؤلفه

  . افزوده است، كه در نتيجه بر اهميت و خطيربودنِ دومي »عشق«مفهوميِ 

  

رويم. اين بنــد آميــزة فرعــيِ دوم ايــن مــتن شــعري را كــه اكنون به سراغ بند بعدي شعر مي

بايســتي، ميآفرينش ايــن بنــد نيــز، دارد. اي مركب متشكل از چندين آميزه است عرضه ميآميزه

، بــوده باشــدشــبكة ادغــامي نهفتــه در پــسِ آن وپرداختِ منــوط بــه ســاختهمانندِ بند پيشين، 

داد تشــكيل اي چنددامنــه اســت و از دو فضــاي درونمانند آميزة نخست، شــبكهاي كه، هشبكه
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داد دوم شود، و فضــاي درونمي» صداي در«داد نخستِ آن شاملِ عنصرِ شده است: فضاي درون

اي مفهــومي داد نخســت خــود آميــزهجا، فضــاي دروندر اين. را دربردارد» كودكيِ راوي«عنصرِ 

: شــبكة ادغــاميِ در پــسِ آميــزة بــوده اســتايــن صــورت  خلاصه بهطور آن بهايجاد است، كه 

ترتيب از داد اول و دوم آن بــهاي چنددامنه است كــه فضــاهاي درونشبكه» صداي در«به مربوط

اند، و تشــكيل شــده» صــداي دَر«(كه با رفتنِ معشوق و بســتنِ درَ همــراه اســت) و » كردنترك«

هــا درون فضــاي آميــزه در) و معلــول (صــداي در) ميــان آنبر علت (بســتنِ پيوندِ حياتيِ مبتني

اي كه معلــول بــا گونهبر يگانگي درآمده است، بهفضاييِ مبتنيصورت پيوند درونگشته به فشرده

  است. » كردنِ معشوقترك«همان » صداي در«علت يكي شده است: در نتيجه، 

، بــه »)كــودكيِ راوي«و » درصــداي («دادِ يادشــده وپرداختِ دو فضــاي درونپس از ساخت

داد مــورد ، و از طريقِ آن تناظرهايي ميان دو فضــاي درونآورده شده استفرايندِ همتايابي روي 

كه شاملِ عناصرِ اشــتراكيِ دو فضــاي  شده است، و فضايي مشترك بنا گرفته استشناسايي قرار 

(صــدا/ دورانِ » م كلّــيواحــدي از يــك مفهــو«(مكــان/ زمــان) و » مفهومي كليّ«داد، يعني درون

انــد كار رفتهطور صريح در متن بــههايي كه بهعبارت راتناظريابي  استنتاجِ اينشود. كودكي)، مي

از ديوار اتــاقم «، »ام گذشتاز سينه«، »از پيراهنم گذشت«هايي نظيرِ ، عبارتسازندميپذير امكان

هــايي باعــث چنين عبارت». كرد ام را غمگينكودكي«و » هاي قديمي گذشتاز محله«، »گذشت

هــا (يعنــي مكــان و زمــان)، از طريــقِ ســازوكارِ انتقــال بــه آنشوند دو حوزة مفهوميِ مربوطمي

 دريــابيمحافظة كاري انتقال يابند، و در نتيجه  اي، در حافظة بلندمدتِ فعال گردند و بهوارهطرح

» كــودكي«عناصري مكــاني هســتند، امــا  »هاي قديميمحله«و » ديوار اتاق«، »سينه«، »پيراهن«كه 

مددِ عملكردِ همتايــابي، اي خود، و بهزمينه، با رجوع به دانش پيشچنينواحدي زماني است. هم

احتمال همتا و متناظري زماني دارنــد، كه هر يك از واحدهاي مكانيِ يادشده به توانيم دريابيممي

را بــا » نوجــواني«، »ســينه«و » پيــراهن«را بــا ») جــواني«(يــا » زمان حــال«توان ترتيب ميو بدين

   ١در تناظر قرار داد.» هاي قديميمحله«را با » كودكي«و » ديوارهاي اتاق«

                                                             
» سينه«، »پيراهن«. در اين بند از شعر، با دورانِ كودكي (كه يك واحدِ زماني است) بر حَسَبِ عنصري مكاني و مادي مانندِ ١

گردد، پس از اي فيزيكي و لذا مادي است، قادر ميطوري كه صداي در، كه پديدهرفتار شده است، به» ديوارهاي اتاق«و 

به  آن برسد و همچون شئي فيزيكي به آن ») ديوارهاي اتاق«و » سينه«، »پيراهن(«ديگر عبور از چند مانعِ فيزيكي و ماديِ 

ترتيبِ عبارتي ديگر، شاعر تناظري ايجاد كرده است ميانِ اشياءِ فيزيكي بهاصابت كند و آن را تحتِ تأثير قرار دهد. به

ها به ترتيبِ نزديكيِ آندر طولِ زندگيِ يك فرد بههاي زماني سو و برههاي كه با تن يا جسمِ انساني دارند از يكفاصله



 ٢٩٧                        شناسانة شعرخلاقيت ادبي و شعرشناسي شناختي: سنجش زيباييسال دوازدهم                        
 

صــداي «دادِ نخست عناصــرِ ، و از فضاي درونشده استبه كار نهشي دستسپس، فرايند هم

داد دوم ؛ و از فضــاي درون»هاي قــديميمحلــه«، »ديوار اتــاق«، »سينه«، »پيراهن«، »گذشتن«، »در

، داده اســتديگر قــرار هــا را درون فضــاي آميــزه كنــار يــكآنگيــرد، و را مي» كــودكي«عنصرِ 

. در همين زمان، پيونــدي اندكردهحفظ  كه هر يك موجوديت مستقل و جداگانة خود راطوريبه

عملكــردِ  تحــت قرار گرفتن، و با شده استداد برقرار بر قياس ميان دو فضاي درونحياتي مبتني

بــر يگــانگي درآمــده صــورتِ پيونــدي مبتنيو به هفشــرد ي، درون فضاي آميزه درهمسازفشرده

، شــدهگرداني، مفهوم زمان با مفهوم مكان يكي انگاشته سازي و يگانهموجب اين فشرده: بهاست

شــده . ايــن امــر باعــث شده استهاي مكاني رفتار هاي زماني چونان پديدهو در نتيجه با پديده

جــا، واحــدي از آن؛ يعنــي، هر آن ويژگي و ساختارِ مفهــومي كــه در مــوردِ مكــان (در اين است

كــه در مــورد عناصــر مكــاني مصــداق » عبــوركردن«يا » گذشتن«د (نظيرِ روكار ميبه صداي در)

جا، واحدي از آن؛ يعني، دوران كودكي) نيــز كاربســت بيابــد. دارد) در مورد مفهوم زمان (در اين

، كه به حوزة مفهومي زمــان تعلــق دارد، چونــان واحــدي از حــوزة »كودكي«ترتيب، مفهومِ بدين

كه، در درجة اول نه يك برهة زماني بلكه جا و مكاني فيزيكــي  شده استمداد مفهومي مكان قل

تواند به آن برسد يا از آن بگذرد، و فضــاي آن را انــدوهناك است، جا و مكاني كه صداي در مي

شــدن از ســوي معشــوق اســت). و بــاز ياد بياوريم كه صداي در، در واقع، همــان تركسازد (به

ســطر انتهــايي بنــدِ مزبــور را،  توانســته اســت ؤلفني از زمان است كه مدليل همين تلقيِ مكابه

هاي مكــان و جا نيز زمــان و واحــدهاي آن خصــلت؛ در اينخلق كند، »رفتندها به آينده ميآب«

انــد. ســوي آن روانهــا بهاند؛ گويي آينده جا و مكاني است كه آبواحدهاي مكاني را پيدا كرده

سازيِ ساختاري پيدايشي تلقــي كــرد كــه درونِ آميــزه پديــد توان پرداختهمابقيِ بند مزبور را مي

آمده است: كودكي نه يك دورة زماني بلكه جا و مكاني مادي است، جا و مكاني كــه فــرد در آن 

  ».  فهميد...اش را به آب انداخت / او جفت را نميقايق كاغذي«پردازد و به بازي مي

                                                                                                                                                           
يا » جواني«ترين اشياءِ مادي به جسم انسان هستند با كه نزديك» سينه«و » پيراهن«سان برهة كنونيِ كه جواني است: بدين

اش است در تناظر قترين برهة زماني به زمانِ كنونيِ او هنگامِ مشاجره با معشوكه (احتمالاً) نزديك» زمان حالِ (راوي)«

در تناظر » نوجواني«تري با تن و جسمِ انساني دارند با برهة كه فاصلة بيش» ديوارهاي اتاق«قرار گرفته است، و پس از آن 

در » كودكي«كه دورترين فاصله را با تن و جسمِ راوي دارند با برهة زمانيِ » هاي قديميمحله«اند، و در نهايت قرار گرفته

 لحاظِ زماني دورترين فاصله را با زمان حالِ راوي دارد.   اند كه بهگرفتهتناظر قرار 
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آميزة اين بند، در واقــع، همــانِ تلقــي و رفتــارِ بديع و نوي  يا تصويرآفرينيساختارِ پيدايشي 

تر، معناي پيدايشي اين آميــزه فهــم عبارتي دقيقمكاني با مفهومِ زمان و واحدهاي زماني است: به

صــورتِ جــا و فضــايي عنوان يــك واحــد مكــاني اســت كــه بهو دركِ برهه و دورانِ كودكي به

توان با حركــت در بُعــدِ مكــاني بــه آن رســيد و حتــي ميطوري كه فيزيكي نمود يافته است، به

  دهد: ) در زير شبكة ادغامي بندِ مزبور را نشان مي٢درونِ آن قرار گرفت. نمودار (
  

  
  »قايق كاغذي«به آميزة فرعي دومِ شعر شبكة ادغامي مربوط - ٢شكل 

  

  »قايق كاغذي«به آميزة مفهوميِ بند دوم شعر هاي مربوطويژگي - ٢جدول 

  چنددامنه  نوع شبكة ادغامي

  مركب (ابرآميزه)  نوع آميزة مفهومي

پيوند حياتي و 

  سازي آنفشرده
  سازي شده استقياس، كه به يگانگي فشرده

  ساختار پيدايشي
اي كه دوران كودكي چونان جا گونهتلقي و رفتارِ مكاني با زمان و واحدهاي زماني، به

  است.و مكاني فيزيكي درك و دريافت شده 
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  آوريم: رويم، كه براي راحتيِ ارجاع دوباره آن را ميحالا به سراغ بندِ سوم شعر مي

  شعر جا دست بردم بههمين

  و زمان را

  مثل نخي نازك بيرون كشيدم از آن!

  هاي تسبيح ريختند:دانه

  من        ...        تو             

  ...                              كودكي             

  ...                    قايق كاغذي   

  نوح                          ...               

  ...                           آينده            

                        ...  

دهندة اين مــتنِ شــعري هاي تشكيلعة آميزهدر بند سومِ شعر با سومين آميزة فرعي از مجمو

 ايــن آميــزهشويم. در اين مورد نيز، همانند دو بند پيشين، شبكة ادغاميِ نهفته در پسِ رو ميروبه

داد اي ادغامي كه ماهيتي چنددامنه دارد و از دو فضــاي درون، شبكهوپرداخت شده استساخت

شــود، مي» روايــت/ شــعر«و » راوي/ شاعر« داد نخست كه شاملِتشكيل يافته است: فضاي درون

جبِ فراينــدِ موســاخته شــده اســت. بــه» زنــدگي«و » آفريــدگار«داد دوم كــه از و فضــاي درون

تواند شــعر يــا اثري ادبي (كه مي» آفرينشگر«در مقامِ » نويسنده«طور كلّي، يا به» راوي«، آميزيهم

يكــي شــده » جهان«طور كليّ يا به» زندگي«آفرينندة  در مقامِ» آفريدگار«هر چيز ديگري باشد) با 

   است.

بــه ســاحتِ از حافظــة بلندمــدت هــا ترين ساختارهايي مفهومي كه فراخواني و انتقالِ آنمهم

شــاملِ عناصــرِ زيــر  اندآوردهرا فراهم و سپس يگانگيِ دو سَرِ آن  قياسحافظة كاري امكانِ اين 

شــاعر/ «، »ر/ راوي آفرينندة آثــار شــعري/ روايــي اســتشاع«داد نخست: شوند؛ فضاي درونمي

هــر روايــت/ شــعر «، »وتصرف در اثر آفريدة خود را داردراوي در مقامّ آفرينندة اثر قدرتِ دخل

توانــد از طريــقِ شــاعر/ راوي مي«، و لــذا »رنــگِ اثــر)حاصلِ تواليِ شــماري رويــداد اســت (پي

، »خداوند آفريــدگار جهــان اســت«؛ »ر را تغيير دهددستكاري در زنجيرة رويدادها روند وقايعِ اث

جهــان/ زنــدگي «، »وتصرف در آفريدة خود را داردخداوند در مقام آفريدگار جهان قدرت دخل«
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نــد از طريــقِ دســتكاري در رويــدادها تواخداونــد مي«، و بنابراين »اي از رويدادها استمجموعه

جهان چونــان كتــابي «اني عقايد و نظراتي مانند چنين فراخوهم». روند وقايع جهان را تغيير دهد

 ؤلــفم ايآفرينش خلاقانــهنيز در رسيدن به چنين  ١»دست خداوند نگاشته شده استاست كه به

  ها دسترسي داشته باشد. كه وي در ذخيرة دانشِ خود به آنشرط آن، البته بهاندكردهرا ياري 

و در فضــاهاي  اندشــدهاخــواني ال و فرصورت از حافظة بلندمدت فعــساختارهايي كه بدين

ي ســازبرقرار بــهمعني كــه ، بــدينانــدآمدهكار ، در مرحلة همتايابي نيز بــهاندگرفتهداد قرار درون

انــد تــا فضــاي كمــك كردهد، و انرســاندهداد ياري تناظر ميانِ عناصر موجود در دو فضاي درون

كــه عناصــر اشــتراكي ميــان دو  كه به فضاي مشترك موســوم اســت، فضــايي گيردشكل  سومي

در فضــاي » شــعر/ روايــت«و » راوي/ شــاعر«رو، ميــان داد را دربردارد. هــم از ايــنفضاي درون

در پــيِ آن  ، وشــده اســتفضايي برقــرار نگاشت ميان» زندگي«و » آفريدگار«داد نخست با درون

عناصــرِ  ر اســت، يعنــيكه دربردارندة عناصر مشترك ميانِ مفاهيم مزبــو يافتهفضايي عام تشكيل 

تبعِ آن، تمــاميِ ســاختارهاي موجــود درون دو به». شدهتعيين«و » كنندهتعيين«ترِ تر و كليّانتزاعي

شــاعر/ راوي آفريننــدة آثــار «ســان، : بديناندشــدهديگر منطبــق نحوي بر يــكداد بهفضاي درون

وتصــرف در اثــر آفريــدة خلشاعر/ راوي در مقامّ آفرينندة اثــر قــدرتِ د«، »شعري/ روايي است

شــاعر/ راوي «، و »رنــگ)هر روايت/ شعر حاصلِ تواليِ شماري رويداد است (پي«، »خود را دارد

ترتيب بــا بــه» تواند از طريقِ دستكاري در زنجيرة رويــدادها رونــد وقــايع اثــر را تغييــر دهــدمي

وتصــرف در دخلخداونــد در مقــام آفريــدگار جهــان قــدرت «، »خداوند آفريدگار جهان است«

توانــد از خداونــد مي«، و »اي از رويــدادها اســتجهان/ زندگي مجموعــه«، »آفريدة خود را دارد

  . اندگرفتهدر تناظر قرار » طريقِ دستكاري در رويدادها روند وقايع جهان را تغيير دهد

دادِ از فضــاي درون »شــعر/ روايــت«و » راوي/شاعر«رِ نهشي، عناصسپس، از طريق فرايندِ هم

داد دوم عنصــري را ، امــا از فضــاي دروناندداده شــدهو درون فضاي آميزه قــرار  گرفتهنخست 

 ،اندشــتهقرار دا در مراحلِ قبلي همواره مد نظر ، هرچند تناظرهاي ايجادشدهشده استفرافكني ن

                                                             
١ .Quasi liber scriptus digito Deiموجبِ اي از آگوستين قديس، متكلم مسيحيِ سدة چهارم ميلادي، كه به. گفته

گسترده است و آدميان  هاكه پيشاروي انسان ) مملو از نشانهliber mundiشود (آن جهان چونان متني شمرده مي

هاي ميانه بوده شناسيِ سدهاي رايج در نشانه). اين عقيده١١: ١٩٩٤هاي آن را تفسير و تعبير كنند (اِكو، بايستي نشانهمي

توان در ميان نويسندگان شابه آن را مي). باوري م٨١: ١٩٩٥نام دارد (نوت،  "pansemiotism" »باورينشانههمه«است و 

  ).٣٥٦: ١٣٨٥(مولوي، » ها رويد / غلغلِ اجزاي عالم بشنويداز جمادي عالَمِ جان«بازجست، براي نمونه:  ايراني نيز
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بُردنِ در دســت«همســنگ بــا » بُردن در تواليِ رويــدادهاي شــعردست«مثلاً ها، و، با رجوع به آن

تــراز بــا اي هماســت، و نويســنده، در واقــع، شــأن و پايــهقلمداد شــده » روندِ واقعي امور جهان

داد، در بودنِ عناصــرِ مفهــوميِ موجــود در فضــاهاي درونآفريدگار پيدا كرده است. اين همسنگ

موجبِ آن پيونــدِ قياســيِ سازي، فرايندي كــه بــهكردِ سازوكارِ فشردهواقع، حاصلي است از عمل

تبعِ آن آيــد، و بــهفضاييِ يگانگي درميصورتِ پيوندِ درونداد درون آميزه بهميانِ دو فضاي درون

يگانــه و يكســان » زنــدگي«و » آفريــدگار«درون فضاي آميزه بــا » شعر/ روايت«و » راوي/ شاعر«

انجام دهد برابر بــا كــاري » شعر/ روايت«در مورد » راوي/ شاعر«چه كه هر آن ايگونه، بهاندشده

دانيم كــه شــعر يــا دهــد. امــا مــيو جهان صــورت مي» زندگي«دربارة » آفريدگار«كه  شده است

در ايــن بنــد از  ؤلفچه م، و آن١روايت، در حقيقت، نه خودِ واقعيت بلكه بازنماييِ واقعيت است

دستكاري در شعر (كه بازنمــاييِ واقعيــت اســت)  تإثيرِواقع، گذر و انتقالِ  ، درآفريده استشعر 

بــر قيــاس، ، علاوهؤلــفمستلزم آن اســت كــه م تصويريبه خودِ واقعيت است. رسيدن به چنين 

، و ســپس از خته باشــدداد برقــرار ســانيز ميان دو فضــاي درون بر بازنماييپيوندي حياتي مبتني

: در ه باشــدصــورتِ يگــانگي، امكــانِ چنــين وضــعيتي را فــراهم آورد آن بهســازيِطريقِ فشرده

گــردد و هرگونــه تغييــري در صورت بازنماييِ واقعيت با خودِ واقعيــت يكســان و يگانــه مياين

شــده رو اســت كــه راوي/ شــاعر قــادر شود. هم از اينبازنمايي برابر با دگرگوني در واقعيت مي

رويدادهاي شعر (اثر ادبي) تــواليِ رويــدادهاي جهــانِ واقعــي را نيــز با دستكاري در تواليِ  است

طريق درونِ آميــزة كــه بــدين اي)(تصويرســازي خلاقانــه زند. ساختاري پيدايشــيزمان برهمهم

شدنِ آفرينشــگرِ ادبــي بــا آفريــدگار جهــان، و نيــز امكــانِ همان همسنگ آمده استمزبور پديد 

در بازنماييِ واقعيت اســت. مــابقيِ بنــد ســوم، در واقــع،  تصرف در واقعيت بر اساسِ دستكاري

معني كــه معنــا و ســاختارِ پيدايشــيِ ســازي، بــدينحاصلي اســت از عملكــردِ ســازوكارِ پرداخته

تــر بــه سازيِ ذهنــي و انتقــالِ واحــدهاي مفهــوميِ بيشمددِ شبيهپديدآمده درونِ فضاي آميزه، به

: در پايــان بنــدِ مزبــور راوي قــادر يافتــه اســت تــريوگســترشِ بيشساحتِ حافظة كاري، بسط

وســالِ گردد، با دخالت در تواليِ زمانيِ رويــدادها، بــه گذشــته واپــس رود و بــا خــود در سنمي

كــه رويــداد نــاگواري را از ســر خــودش در آينــده دور كنــد كودكيِ مواجه گــردد، و جهــتِ آن

                                                             
نِ موجبِ آن آثار هنري تقليد يا بازنماييِ (محاكات)ِ جهانزد ارسطو، كه به mimesis""» ميمسيس«اشاره به مفهومِ . ١

   ).١٣-١٤: ١٣٨٧دوروف، ؛ تو١١٣-١١٤: ١٣٩٣، كوبزرينروند (شمار ميواقعي به
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كنــد كــه عــادت داشــت در ي ميشدن از سوي معشوق) او را سوار بر همــان قــايقِ كاغــذ(ترك

گردد و منتظــرِ قهــر و كودكي با آن بازي كند، و پس از انجام اين كار، مجدداً به زمان حال بازمي

  ماند.زند) ميعتابِ معشوق (كه در خطيربودن با توفانِ نوح پهلو مي

  
  »قايقِ كاغذي«به آميزة فرعيِ سومِ شعرِ نمودارِ مربوط - ٣كل ش

  

  

  »قايق كاغذي«هاي آميزة فرعيِ سوم شعر به ويژگيجدول مربوط - ٣جدول 

  چنددامنه  نوع شبكة ادغامي

  ساده  نوع آميزة مفهومي

  اندسازي شدهيگانگي فشردهقياس كه به  سازي آنپيوند حياتي و فشرده

  ان شدنِ آفرينشگر ادبي با آفريدگار جههمسنگ  و تصويرپردازي بديع و خلاقانه ساختار پيدايشي

  

زدنِ تواليِ رويدادهاي شعر) خود درونِ فضــاي آميــزه از طريــق البته، اين مطلب (يعني برهم

اي كه در آن زمان و تواليِ زماني با مكان و تــواليِ مكــاني : يكي آميزهاندشدهدو آميزة ديگر بيان 

ســازيِ پيونــد حيــاتيِ قيــاس ، در اثرِ فشرده»)و زمان را / مثل نخي نازك / بيرون كشيدم از آن(«

اند، و در نتيجه زمــان و تــواليِ زمــاني چونــان گشته دادِ مكان و زمان يگانهميان دو فضاي درون
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(همانندِ آميزة بندِ پيشين كه مورد بازسازي قــرار داديــم)؛ و  اندشدهمكاني نمودار  مكان و اشياي

ريختگــيِ از طريقِ درهمصورتِ تصويري ريختگيِ تواليِ رويدادها را بهاي كه درهمديگري آميزه

 به يگانگيِ دو عنصر مفهوميِ زمــان و مكــان راجا كه آميزة مربوطدهد. از آنمتنِ زباني نشان مي

پوشــيم، و بازســازيِ جا از تكرارِ آن چشم ميدر قسمتِ قبلي مورد بررسي قرار داديم، لذا در اين

اي ادغامي دارد كــه از ســه كنيم. اين آميزة دوم، شبكهصورت مختصر توصيف ميآميزة دوم را به

شــود، مي» مــتن زبــاني«داد نخســت كــه شــامل داد تشكيل شده است: فضاي درونفضاي درون

داد ســوم از را دربــردارد، و فضــاي درون» ريختگــيمفهــومِ انتزاعــيِ درهم«داد دوم درون فضاي

داد، و ســپس نهشيِ محتوياتِ هر سه فضــاي درونساخته شده است. هم» ريختگيتصويرِ درهم«

سازيِ پيوندِ حياتيِ بازنمــايي ميــان فضــاهاي مزبــور و تبــديلِ آن بــه پيونــدي برقراري و فشرده

بخش از بنــد ســومِ شــعر  آفرينش اينتا به  اندساختهرا قادر  ؤلفيگانگي درون آميزه، مبر مبتني

و » ريختگــيمفهوميِ انتزاعيِ درهم«، »متن زباني«به دادِ مربوطنائل آيد: درون آميزه، فضاي درون

هــومِ در آنِ واحــد مف» متنِ زبــاني«كه طوري، بهاندشدهديگر يگانه با يك» ريختگيتصويرِ درهم«

  سازد:صورتِ تصويري نمودار ميرا به» ريختگيدرهم«انتزاعيِ 

  

  
  »  قايق كاغذي«به آميزة فرعيِ درونِ آميزة فرعيِ سومِ شعرِ شبكة ادغامي مربوط - ٤شكل 
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  »قايق كاغذي«م شعر چهارهاي آميزة فرعيِ به ويژگيجدول مربوط - ٤جدول 

  چنددامنه  نوع شبكة ادغامي

  ساده  ومينوع آميزة مفه

  اندسازي شدهيگانگي فشردهبازنمايي، كه به  سازي آنپيوند حياتي و فشرده

و تصويرپردازي بديع و  ساختار پيدايشي

  خلاقانه

امكانِ دستكاري در جهان واقعي از طريقِ دستكاري در 

  بازنماييِ آن 

    

آميزة مركــبِ شــعرِ مزبــور فرعيِ هاي به آميزههاي ادغاميِ مربوطكه مجموعة شبكهپس از آن

وپرداخت ر پــسِ آميــزة مركــبِ شــعر در كليـّـتش ســاختشبكة ادغاميِ نهفتــه د شوند،ايجاد مي

داد اي ادغامي كه ماهيتي چنددامنه دارد. ايــن شــبكة ادغــامي از ســه فضــاي درون، شبكهشودمي

وصــيف قــرار تــر مــورد تهايي فرعي هستند كــه پيشتشكيل شده است، كه در واقع همان آميزه

دادِ دوم دهــد، فضــاي درونداد نخست را اولين آميزة فرعيِ شعر تشكيل ميگرفتند: فضاي درون

چــه در جريــانِ دادِ ســوم را آميــزة فرعــيِ ســوم، بــا همــة آنرا آميزة فرعيِ دوم، و فضــاي درون

قــايقِ «شــعر  آفرينشِ (و نيز خوانش)ها مورد توصيف قرار داديم. هاي ادغاميِ آنبازسازيِ شبكه

داد (بــا همــة جزئيــاتِ نهشي و فرافكنيِ هــر ســه فضــاي دروندر كليتِّ آن مستلزمِ هم» كاغذي

كــه  آيــدميسان، درون آميزه، ســاختاري پيدايشــي پديــد است. بدين ها) به درونِ آميزة اصلينآ

خلاصــه طور ، و بــههاي فرعي پديدآمده در آميزهسرجمعِ ساختارهاي پيدايشيِحاصلي است از 

طور علت مشــكلاتي كــه افــراد بزرگســال بــهصورت تقريــر كــرد: راوي بــهتوان آن را به اينمي

اســت تــا معشــوق از وي برنجــد.  شــوند باعــث شــدهها مواجه ميمعمول در زندگي خود با آن

بردنِ وي به خــاطرة زند، و باعثِ پناهكند و اين تجربة تلخ به او آسيب ميمعشوق او را ترك مي

شود، زماني كه در آن از مشكلات دوران بزرگســالي خبــري نبــود. هــم از صوميتِ كودكي ميمع

پردازانــه حل و جلوگيري از رنجشِ معشوق، از طريق دســتكاريِ خيالعنوانِ راهرو، راوي، بهاين

كند همان معصوميتِ كودكانة دورانِ طفوليت را همراه خود به آينده بيــاورد، و در امور، سعي مي

به ايــن آميــزة كلـّـي را نشــان ) شبكة ادغاميِ مربوط٥پرتو آن با معشوق رويارو شود. نمودارِ ( در

  دهد.مي
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و » داســتان نــوح«به تحليلِ بالا از شعر، چــارچوبِ مفهــوميِ در آميزة اصلي و مركبِ مربوط

اصــلي  دادهــاي آميــزةهاي فرعي و درونهاي مفهوميِ مرتبط با آن (كه آميزهشماري از زيرحوزه

انــد، و ايــن، از منظــرِ تنيدهديگر درهمدست بــا يــكيكاي منسجم و گونهدهند) بهرا تشكيل مي

ســاختنِ انــد، بــه معنــاي برآوردههاي ادغــامي حاكموپرداختِ شــبكهاصولِ بهينگي كه بر ساخت

داســتان «نوعي بــا قالــبِ مفهــوميِ هاي مزبــور) بــهباشد: هر سه بند شعر (يا آميزهاصلِ ادغام مي

در بنــد نخســت و » گذاشتنِ وسايل درونِ چمــدان جفتجفت«در پيوندند، مانندِ اشاره به » نوح

اي بــه در بنــد دوم و آميــزة دوم (كــه اشــاره» كردنِ كودك با قايقِ كاغذيبازي«آميزة فرعي اول؛ 

زة ســوم. در بنــدِ ســوم شــعر و آميــ» زدن بــا نــوح در انتظــارِ توفــانقــدم«دارد)؛ و » كشتي نوح«

ديگر اي بــا يــكپارچهنحو يكگانه در دلِ فضاي آميزة اصلي و كلانِ شعر بههاي فرعيِ سهآميزه

واري اند. از همين رهگذر، اصــلِ شــبكهاند و ساختاري پيوسته و منسجم پديد آوردهادغام گشته

سب ميــانِ ســه آميــزة وارِ منانيز، كه با اصلِ ادغام در پيوند است، از طريقِ ايجاد پيوندهاي شبكه

مــثلاً قالــبِ كــه اي گونــهدادهاي آميزة اصليِ شعر) برآورده شــده اســت، بهفرعي (در مقام درون

چشــم نحوي در هــر ســه آميــزة فرعــي مزبــور بههاي آن بــهو زيرمؤلفــه» داستان نــوح«مفهوميِ 

اي و گونــه در آميــزة ســوم)،» توفــان نــوح«در در آميــزة اول و دوم، و » كشتي نوح(«خورند مي

  خورد.  چشم ميها (در متن شعري و خوانشِ آن) بهوار ميان آنتنيدگيِ شبكهدرهم

ســازيِ توان به آن در مورد تحليلِ بالا اشاره كــرد اصــلِ كاملچنين، از ديگر اصولي كه ميهم

موجودي در زبان فارســي چــون هاي مفهومي پيشالگو است، كه از رهگذرِ استفاده از چارچوب

با آن (آميزة فرعي اول در بند نخســتِ شــعر)، » شدن از سوي معشوقترك«و قياسِ » توفانِ نوح«

ديدنِ بــراي اشــاره بــه آســيب» كــودكِ درون«شناســانه نظيــرِ هــاي روانو اســتفاده از چارچوب

آميــز و صــورتِ اغراقرواني (آميزة فرعي دوم در بندِ دوم شعر)، و نيز استفاده از، البتــه بهروحي

(آميزة فرعــي ســوم در بنــد » هاي ادبي در زندگي واقعيتأثيرِ روايت«تخيلي، چارچوبِ مفهوميِ 

، رعايت شــده و بــر بهينگــيِ "liber mundi"يا » كتابِ جهان«سوم) از طريقِ اشاره به مضمونِ 

  است. خوانش افزوده 

يــزة مفهــوميِ شــعر تا عناصرِ گونــاگون در آم نيز آفرينندة شعر را واداشته استاصلِ واسازي 

داد فرافكني كند كه، در عــينِ ايجــادِ يــك ســاختارِ مفهــوميِ اي از فضاهاي درونگونهخود را به

هايي نيز براي مخاطب فراهم آورد تا وي قــادر باشــد بــر دست درونِ آميزه، سرنخمنسجم و يك
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بپــردازد. موفقيــت در گرفته در ذهنِ خــالق اثــر ها به بازسازيِ وارونة شبكة ادغاميِ شكلپاية آن

رو، شعرِ مؤلفي كــه بــه ايــن چنين عملي مستلزم مهارتِ شاعر در آفرينش شعر است، و از همين

دهــد. چنــين امــري خود اختصاص ميلحاظِ نقد و سنجش جايگاه بالايي را بهمهم توفيق يابد به

مفهــوميِ بايســتي ســاختارهاي رســاند كــه وي ميرو مهــارت شــاعر را در شعرســرايي مياز آن

نِ اساســيِ ديگر بياميزد كه در عينِ حفظِ ســاختماداد را به نحوي با يكموجود در فضاهاي درون

باشــند، و ايــن حــذف و  ســازي و حــذف) را در برداشــتهســازي (كوتاههــا حــداكثرِ فشردهآن

جامِ همــة سازي در درك و فهمِ ساختارِ پيدايشيِ پديدآمده درونِ آميزه مانعي ايجاد نكند. انكوتاه

هاي دادِ شــبكهها نيازمندِ آشناييِ وي با عناصري مفهومي نيز هست كــه وي بــه عنــوانِ دروناين

دهــد چنــين نكــاتي را گزيند، و همين آشنايي است كه بــه او اجــازه ميادغاميِ اشعارِ خود برمي

  مورد توجه قرار دهد.  

  

  »قايق كاغذي«شعر  زة كلِّاصلي يا ابرآميهاي آميزة به ويژگيجدول مربوط - ٥جدول 

  چنددامنه  نوع شبكة ادغامي

  مركب يا ابرآميزه  نوع آميزة مفهومي

  اندسازي شدهيگانگي فشردهبازنمايي، كه بهقياس و   آن به كار رفته در سازيحياتي و فشرده هايپيوند
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  »قايقِ كاغذي«به آميزة مركبِ شعرِ شبكة ادغاميِ مربوط - ٥نمودار 
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هاي فرعــي درونِ هاي هر يك از آميزههايمان در مورد ويژگيجداولي كه بر اساس تحليلبر اساس 

توان به اين نتايج كلي در مورد اشعار گروس عبــدالملكيان دســت ايم، مياين ابرآميزه ترسيم كرده

ر پايــة ها صرفاً بگيريكه در مقدمة مقاله نيز اشاره كرديم، اين نتيجهيافت (لازم به ذكر است، چنان

هاي مختلفــي از اشــعار گونــاگون گــروس انــد، بلكــه نمونــههمين يك تحليــل بــه دســت نيامده

جــا انــد و بــه دليــل حجــم بــالا در اينعبدالملكيان، كه به طور جداگانه مورد تحليل قــرار گرفته

) ١كننــد): بــه طــور كلــي، (دهنــد و تأييــد ميبندي را نشان ميرفته همين جمعهماند، روينيامده

ها عموماً اين است كــه، ويژگيِ ابرآميزههاي اشعار گروس عبدالملكيان عمدتاً ابرآميزه هستند (آميزه

كنند كه، سپس، در بسترِ آن مــابقيِ شــعر جريــان اي خلق ميزمينه در ابتدا، با تشكيلِ فضايي آميزه

كنــد كــه مــا در پيــدا ميهايي مفهــومي نمــود كند، و اين دنباله خود بعضاً در قالبِ آميزهپيدا مي

نيــز هاي ادغاميِ شعرهاي عبــدالملكيان شبكه) ٢)؛ (ايمها نامِ آميزة فرعي دادههاي خود به آنتحليل

گرفته حاصــل فرافكنــي از تمــامي هاي چنددامنه هستند (يعنــي آميــزة مفهــومي شــكلاكثراً شبكه

 از قيــاس و متنــوعي حيــاتي يهــا پيونــدهادادهــاي آنيانِ درونو م )٣داد است)؛ (فضاهاي درون

باشــد، برقــرار مي و غيــره هماني، كلّ و جزء، نقــش و ارزش و زمــان، اينگرفته تا تغيير بازنمايي

فضــاييِ پيونــدِ درون صورت تقريب همواره بهبه و گيرندسازي قرار ميپيوندهايي كه تحتِ فشرده

يــا همــان  ســاختارهاي پيدايشــيامد شوند بسها هستند كه باعث ميين ويژگي. اآينددرمي يگانگي

كه اشاره كــرديم، از در اشعار گروس عبدالملكيان بالا باشد، كه، چنانو نو هاي بديع تصويرپردازي

   آيند.  شناختي اشعار وي به شمار ميعوامل دخيل در خلاقيت و نيز ارزش بالاي زيبايي

  گيرينتيجه - ٤

و ابزارهاي مفهــومي آن، بــه  مفهومي آميزيهمدر اين پژوهش، ما بر اساس چارچوبِ نظري 

كــه يــك تــن از شعرســرايانِ فارســيِ امــروز،  همت گماشتيمكندوكاو در سازوكارهايي شناختي 

از رهگذرِ اين پــژوهش، . است به آفرينش اشعار خود پرداخته هاگروس عبدالملكيان، بر پاية آن

فرادســت مفهــومي  آميــزيهمري در چارچوب نظريــة نحوة آفرينش آثار شعنكاتي عام در باب 

و نيــز شــعر  هاي يــكسنجش ميزان خلاقيــت تصــويرپردازيها در توان از آناست كه مي آمده

   . كنيمها اشاره ميترين آنبه مهمزير در  .بهره گرفتشناختي آن قضاوت در مورد ارزش زيبايي

گــردد. هاي ادغــامي برميساختيِ شعر به مفهومِ شبكهخوشنخستين قاعده و قانون در مورد 

لحاظِ ساختارِ معناييِ شعر، هر آن شعري كــه شــبكة ادغــاميِ توان چنين مطرح ساخت كه، بهمي
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شناســانة تــر و لــذا ارزشِ هنــري و زيباييآن ماهيتي چنددامنــه داشــته باشــد، از خلاقيــت بيش

مــورد  »قــايق كاغــذي«شــعر ة بالا كه در ارتباط بــا تري برخوردار است. در همان چند نمونبيش

مــاهيتي چنددامنــه دارنــد،  بندهاي شعر همگيهاي ادغاميِ نهفته در پسِ بحث قرار داديم، شبكه

داد مشــاركت دارنــد: معني كه درونِ آميــزه ســاختارهايي مفهــومي از هــر دو فضــاي درونبدين

   شود.ه به عنصري زماني تبديل ميمعشوقي كه در عين حال نوح است، يا عنصري مكاني ك

ساختيِ شــعر) مفهومي كه در اين رابطه (يعني مسئلة خوش آميزيهمبخشِ ديگري از نظرية 

داد و نيــز ســازوكارِ توان به آن اشــاره كــرد مســئلة پيونــدهاي حيــاتي مــابينِ فضــاهاي درونمي

آفريني و خلــقِ اي در خيــالمِ عمــدهها درونِ فضاي آميزه است. اين فراينــد ســهسازيِ آنفشرده

دهد: آفرينشِ شعر تنهــا بــه آميخــتنِ دو خود اختصاص ميآميز و شاعرانه بهفضاهاي ذهنيِ خيال

تر از آن توجه بــه پيونــدهاي حيــاتيِ شود، بلكه مهمدادِ متفاوت خلاصه نمييا چند فضاي درون

زداييِ ايــن پيونــدها درونِ نيــز فشــردگيســازي و داد و امكانِ توأمان فشردهميانِ فضاهاي درون

شــود فاصــلة زداييِ پيونــدهاي حيــاتي باعــث ميســازي و فشــردگيفضاي آميــزه اســت. فشرده

هــا داد در شبكة ادغامي از ميــان بــرود و ذهــن مــابينِ آنمفهومي يا وجوديِ ميانِ فضاهاي درون

ي شــناختي ســببِ خلــقِ لــذتي پيوسته در نوسان باشد و از يكي به ديگري گذر يابد. چنين حالت

تــر شود، و لذا هر آن اثر شعري كه اين سازوكارِ شناختي را در كارِ خــود بيششناسانه ميزيبايي

  تري برخوردار خواهد بود.سانة بيششنارعايت كند، در نتيجه از ارزشِ هنري و زيبايي

آثــارِ شــعري از حيــثِ توانــد در ســنجشِ مفهــومي كــه مي آميزيهماز نظرية  بخش ديگري

به اصولِ حاكميتي يا بهينگي است. از جملــه ساختي مورد استفاده قرار گيرد بخشِ موسومخوش

ســاخت عرضــه ســاخت از شــعرِ ناخوشبراي ســنجشِ شــعر خوش آميزيهماصولي كه نظرية 

ه خــود در شــرايط برابــر، فضــاي آميــز«موجب اين اصــل گردد. بهدارد به اصلِ واسازي برميمي

: ٢٠٠٢(فوكونيــه و ترنــر، » بايستي قادر به انگيختنِ بازسازيِ كلِّ شبكة ادغامي باشدتنهايي ميبه

اي ساخته شوند كه امكــانِ واســازيِ گونهبايستي بههاي مفهومي مي، آميزهبه غبارتي ديگر). ٣٣٢

ور ضــمني مســتلزم طشان وجود داشته باشد. رعايتِ ايــن اصــل، بــهدهندهها به عناصرِ تشكيلآن

كشــد. هــاي مفهــومي پــيش ميســاختيِ آميزهساير اصولي است كه نظرية مزبور در مــورد خوش

ســازي، توپولــوژي، ســازيِ فشردهكند تا مثلاً اصــولِ بيشينهبراي نمونه، اصل واسازي ايجاب مي

ي ايــن واري نيز بــرآورده شــوند. هــر انــدازه شــعرسازي پيوندهاي حياتي، ادغام و شبكهبيشينه
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اي بــالاتر لحاظِ نقــد و ســنجش در مرتبــههمان ميزان نيز بهرعايت كرده باشد، بهبيشتر اصول را 

  گيرد. قرار مي

تواند مقايسة اشعار شاعران در چارچوب نظرية مزبــور و در قالــب گام بعدي در پژوهش مي

اصــولي را كــه مــا  توانــدوپرداخت شعر باشد. اين كار ميقواعد و قوانين پيشنهادشده در ساخت

  در اين پژوهش مطرح ساختيم به محكّ آزمونِ بيشتري بگذارد. 
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Abstract:  

The Poems written by Garoos Abdolmalekian have been among successful Blank-
Verse Persian poetry over the last two decades – selling well and numerous 
reprints testify to this claim, as well as recent translations of his poetry selections 
into English, French, Swedish, Arabic, Turkish and Kurdish. By employing the 
Conceptual Blending Theory proposed by Fauconnier and Turner (2002) and the 
conceptual means it provides for analyzing creative literary texts, the present work, 
with a hint at the theories of the nature of poetry, aims at a scientific, systematic 
investigation of the reasons lying behind this success. What comes through this 
process reveals that Abdolmalekian's work, owing to his use of novel imagery in 
his poems, enjoys a high degree of literary creativity, and consequently a high 
esthetic value. Analyzed in terms of the Conceptual Blending Theory, these images 
are resultant from an employment of hyperblends and double-scope integration 
networks as well as a rich variety of vital relationships. Moreover, observance of 
the governing or optimality principles in setting up blends and integration 
networks, which makes his poems, while having a high creativity degree, not deter 
his readers from approaching his poetry, thus contributing to the esthetic appeal of 
his work, which has a share in hid overall literary success. 
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